
 علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی فصلنامه

 271ـ  290 ص ،1403 زمستان(، 20) پیاپی شماره ،4 شماره ،5 دوره
   07/10/1403تاریخ دریافت:                                                پژوهشی :قالهنوع م                               

 28/12/1403تاریخ پذیرش:                                                    2783-5200: یکیشاپا الکترون                                         

 

 وجوب تعزیرو ادلۀ سوی دولت اسلامی  از الزام شهروندان به رعایت شریعت
 2یابراهیم کلانتر، 1پورمحمدرضا عبداله

 

  :چکیده

ر حکمرانی دشریعت از سوی دولت اسلامی یکی از مسائل مهم رعایت  لزام شهروندان بهمسئلۀ ا     

های ، دیدگاهاز این رو رو کرده است.بههایی مهم روکه اندیشمندان این حوزه را با چالش دینی است

ه ن بلزام شهروندااشکل گرفته است. از جملۀ آنها، دیدگاهی است که باره اینمتعدد و متفاوتی در

رفاه  گونه که دولت اسلامی را نسبت به. این دیدگاه، همانداندشریعت را وظیفۀ دولت اسلامی می

ر شریعت داند، دولت اسلامی را در برابمسئول، و تأمین رفاه شهروندان را وظیفۀ آن می شهروندانْ

مکن، مل شهروندان نیز متعهد دانسته، تلاش آن را برای تحقق شریعت در جامعه به بهترین شک

ه ادلۀ بآنها، استناد  ه است که از جملۀشدادلۀ بسیاری ارائه ادعا برای اثبات این  داند.ضروری می

شده دربارۀ رح، و اشکالات طاین دلیل ،هشیع متون دینیاست. در این مقاله، مستند به  وجوب تعزیر

الزام  می در زمینۀ، محدودۀ دخالت دولت اسلاوجوب تعزیر، و با توجه به ادلۀ شدهآن بررسی 

است  شود، وجوب اصل تعزیرآنچه از مجموع اقوال اثبات می شهروندان به شریعت، تبیین شده است.

شده، تواند متناسب با گناه انجامشود که دولت اسلامی میو مبتنی بر اثبات اصل تعزیر ثابت می

 شهروند خاطی را مجازات کرده، او را به ترک گناه ملزم کند.

 .م، شهروندان، شریعت، دولت اسلامیادلۀ وجوب تعزیر، الزا :ن اصلیواژگا

 

 

 

 

 
   Mr.abdollahpour@ut.ac.ir                   ن )نویسنده مسئول(   رای، اتهران ،دانشگاه تهران یمعارف اسلام یمدرس یدکترا .1

   رانی، اتهران ،دانشگاه تهران یاستاد گروه معارف اسلام .2
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 مقدمه 

مسئلۀ الزام یا عدم الزام شهروندان به شریعت از سوی حاکمیتت، همتواره در طتول تتاریه فقته 

شیعه مورد توجه بوده، و این موضوع، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بته دلیتل ایجتاد حکتومتی کته 

تر شتده، اهمیتت یب و اجرای قوانین براساس احکام استلام بتوده استت، پررنت مدعی تدوین، تصو

مداران، عمتدتا  بتا ااترا  و اهتداف ای یافته است. هرچند طرح این موضوع از ستوی سیاستتویژه

های متفتاوتی سیاسی صورت گرفته است، اما با تحریک جامعۀ نخبگانی کشور، توانسته استت دیتدگاه

بته شتریعت ازستوی حکومتت  هد. برخی در این مسئله، قائل به الزام شتهروندانباره شکل درا دراین

با توجته بته اینکته مخالفتان، اند. استناد کرده تعزیراند و در مقام ارائۀ دلیل، به ادلۀ وجوب شده اسلامی

اثبات وجوب الزام شهروندان به شریعت ازسوی حکومت اسلامی با استناد به ادلتۀ تعزیتر را بتا  نفتی 

ای و روش توصتیفی ت بتا استتفاده از منتابت کتابخانتهآنچه در این پژوهش کنند، جوب تعزیر رد میو

بررسی وجوب یا عدم وجتوب تعزیتر و  شده،مورد توجه قرار گرفته است، تبیین استدلال ارائهتحلیلی 

ا این موضتوع طرح اقوال متعدد در آن است. برای این منظور لازم است در ابتدا، برخی مفاهیم مرتبط ب

 و همچنین مفهوم تعزیر و ادلۀ اثبات آن را بررسی کنیم. 

 

 م یهامف. 1

 . شهروند1ـ1

فهتوم مازجمله مفاهیم بنیادین در اندیشۀ سیاستی متدرن کته بته زبتان فارستی راه یافتته استت، 

 بتردهبته کتار  «تبعته»و « رعیتت»است. پیش از ورود این واژه به زبان فارسی، واژگانی نظیر « شهروند»

در زبتان انگلیستی « سیتیزن»ردان واژۀ درواقت برگ« شهروند»و واژۀ  (102 - ۷5: 1۳۹۷ ،یرحی)ف شدمی

اهتل یتک شتهر یتا »و « کنتدکسی که در شتهر زنتدگی می»است. واژۀ شهروند که در لغت به معنای 

معنتا بته  دو آمده است، در فرهن  واژگتان حقتوقی، در «(شهروند» ۀواژ لی، ذ2 :1۳۸5 ن،ی)مع« کشور

. کستی کته از تابعیتت کشتوری ختا  2کنتد  . کسی که در یک شتهر زنتدگی می1کار رفته است: 

عوتای اشهروند کسی استت کته بته واستوۀ تولتد یتا »بنابراین،  .(۷۹ :1۳۹۷ ،یرحی)فبرخوردار است 

، و شتورقانونی شهروندی به وی، عضو یک کشور و جامعۀ سیاسی و دارای علقه و وفتاداری بته آن ک

 (.122 :1۳۸۷)احمتدپور، « هتای قتانونی استتمستحق  برخورداری از تمام حقتو  متدنی و حمایت

  و نحوۀ خاصی از نسبت انسان با جامعه و دولت است کته بته ستبب آن، حقتو« شهروندی»درواقت 

 گیرد.تعلق می« شهروند»تکالیفی به عنوان 
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در زبتان « نشتنال»رود تیزن بته کتار متیگفتنی است کلمۀ دیگری که مترادف واژۀ شهروند یا سی

شتود کته ترجمه شده است. تبعه در فارسی بته کستی گفتته می« تبعه»انگلیسی است که در فارسی به 

 .(122 :1۳۸۷)احمتدپور، « وفاداری و علقۀ دائم به یک کشور دارد و تحت حمایت آن کشتور استت»

، و افتراد را نها تمایز قائتل شتدهآدیشمندان میان اند، برخی اناگرچه این دو واژه، مرادف هم به کار رفته

ولتت د، و از ایتن حیتث  کته از قتوانین «شتهروند»از این حیث که در قدرتِ حاکمیت سهیم هستتند 

 (.55 :1۳۸۶زاده، )فلاح انددانسته« تبعه»کنند، پیروی می

پدیتد   رور زمتانآنچه باید بدان توجه داشت این است که اساسا  مفاهیم در طول تاریه و بته مت

دهد برخی مفاهیم دچار توور شده، در معنایی جدید مستقر آیند و سپس در اثر تحولاتی که رخ میمی

ن ، از جمله مفاهیمی است که این فرآیند را پشت سر گذاشتته، و امتروزه ایت«شهروند»شوند. مفهوم می

 کار و آرا قرار گرفته است.ضارب افهایی یافته، منشأ تمفهوم در اندیشۀ کلاسیک و مدرن تفاوت

 ۀ تولتد یتا، کسی است که بته واستومقالهبا توجه به آنچه نگاشته شد، منظور از شهروند در این 

ه آن بتاعوای قانونیِ شهروندی به وی، عضو یک کشور و جامعتۀ سیاستی و دارای علقته و وفتاداری 

 است.های قانونی کشور، و مستحق برخورداری از تمام حقو  مدنی و حمایت

 . دولت اسلامی1ـ2

عنوان معتادل واژۀ اش، االبتا  بتهواژۀ دولت که امتروزه در زبتان فارستی، در کتاربرد اصتولاحی

معنای پیتروزی در جنت ، دگرگتونی زمانته، بته« دوَلََ»شۀ عربتی رود، از ریکار میبه  stateانگلیسی 

بستتانی، 1۳۷5:   «دلو» ژۀوا لیذ :1۹۸۷ د،ی)ابن در استنوبت تغییر کردن آمده بهجا شدن و نوبتجابه

فیروزآبتادی،   خلیل بن احمد، 1۴0۹: ذیل واژۀ »دول«  جوهری، بیتا: ذیل واژۀ »دول«  ذیل واژۀ »دال«

بر معنای انتزاعتی و گستتردۀ  سی فارسی معاصر، این واژه افزوندر ادبیات سیا 1۴15: ذیل واژۀ »دول«(

تر که دلالتت بتر هیئتت وزیتران یتا قتوه مجریته یتا کلیت نظام سیاسی کشور، گاه به معناهایی خا 

ای انستانی و دارای اقتتداری رود که مجموعتهکار میبه 1جای کلمه حکومتمجموعۀ سه قوه دارد و به

 ملموس و ایردائم است.

نیز دولت را  که اصولاحی در فلسفه و علم سیاست است، اجمالا  ناظر بتر  دانشنامۀ جهان اسلام

ای مشخص از نهادهای سیاسیِ دارای اقتتدار ایرانتزاعتی و پایتدار، و دارای حتق انحصتاریِ مجموعه

مامیتت سیاستی و کارگیری قدرتِ مشروع برای اعِمالِ حاکمیت بر مردم سرزمینی معتینن و معترف تبه

 
1.government.  
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ایم، همتین تعریتف از دولتت استت اراده کرده مقالهکند. آنچه ما در این اجتماعی آن کشور تعریف می

در ایتن نوشتتار متدنظر قترار « دولتت»کنیم. بنابراین معنایی عام از نیز تعبیر می« حکومت»که از آن به 

 گرفته است.

ستت روشتنی از دولتت استلامی لازم ا پس از بیان اجمالی تعریف دولت، برای رسیدن به درک

ه از های متعتددی کتتعریف دقیقی از آن نیز ارائه کنیم. از این رو، ضروری است به تعاریف یا برداشت

یتا  ای کوتاه داشته باشیم. چهار تحلیتل، تفستیردولت اسلامی )حکومت اسلامی( ارائه شده است اشاره

 د از:انبرداشت از دولت اسلامی وجود دارد که عبارت

این تعریتف بتدون طترح هرگونته پرسشتی  . دولت اسلامی یعنی دولت در جامعۀ اسلامی:1

کنتد کته در را دولتتی معرفتی می« دولت استلامی»دربارۀ نسبت بین دین و دولت در اندیشۀ اسلامی، 

ی ت جغرافیای زندگی مسلمانان تشکیل شده استت. ایتن برداشتت کته از موالعتات جغرافیتای انستان

هتا از دولتت استلامی استت و امتروزه پایتۀ لهام گرفته شده است، یکی از رایج ترین تعریفسیاسی ا

المجتالس المللی، از جمله ستازمان کنفترانس استلامی، اتحادیتۀ بینها و نهادهای بینبسیاری از تشکل

 المللی اسلامی است کشورهای اسلامی و بانک بین

های اسـلامی در جامعـه شریعت و آموزه. دولت اسلامی یعنی دولتی که حافظ و مجری 2

کنتد. یماین تعریف تنها نگاهی ابزاری به دولت دارد و آن را مجری و حافظ شتریعت معرفتی است: 

صرف وجود یک دولت در جامعۀ استلامی، آن تفاوت این تلقی با برداشت نخست در این است که به

جترا یتا عتدم اجترای شتریعت ازستوی ط اداند، بلکه با توجه به شرنمی« دولت اسلامی »را مصدا  

 کند.ها، آنها را به دو دستۀ  اسلامی و ایراسلامی یا مشروع و نامشروع تقسیم و داوری میدولت

ای ، پدیتده«بتدون آنکته ریشته در وحتی استلامی داشتته باشتد»در این اندیشه، دولت اسلامی 

لامی، ها، در درون جامعتۀ استدیگر ملت تاریخی است که در نتیجۀ تلاقی نیروها و مواجهۀ مسلمانان با

گتاه نته بته دولتت اندیشتیده، و نته تشتکیل دولتت از مشتاال و زاده، و ظاهر شده است  اسلام هیچ

 ست های اصلی آن بوده، ولی ظهور دولت، بی تردید، از نتایج جانبی و گریزناپذیر آن بوده اداداه

رایط و اختیارات خاصی دارنـد کـه در . دولت اسلامی یعنی دولتی که فرمانروایان آن، ش3

های قتدیم اهتل ستنت، و نیتز شرط قرشتی بتودن خلیفته در نظریته نصوص دینی ارائه شده است:

های بتارز ایتن تفستیر های جدیتد شتیعه، از نمونتههای اجتهاد و عدالت حاکم در برخی اندیشهشرط

ا ، شتیوۀ استتقرار حتاکم های قدیم اهل سنت، با مشروط کردن خلیفته بته شترایط ختاست. نظریه
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عرضتی چتون اند، یا با تجتویز مشتروعیت الگوهتای هماسلامی را یا کلا  به عهدۀ مردم هر زمانه نهاده

های فو  را امری تخییری و به اختیتار متردم الگوی نصب، انتخاب و البه، گزینش نهایی یکی از شیوه

های متأخر شیعه نیز ضمن آنکته اجتهتاد و یشهاند. همچنین، نظریۀ ولایت انتخابی فقیهان در اندگذاشته

داند، شیوۀ استقرار حاکم را امتری عقلایتی دانستته، از ایتن حیتث بته فقاهت را شرط اصلی حاکم می

پتردازد. اینتان بتر ترین طر  ممکن در شرایط امروز میبه عنوان یکی از مناسب« انتخاب»تجویز شیوۀ 

هتای ها و حتی شرایط حاکمان را از دیتن، و روشکه ارزشاین باورند که دولت اسلامی، دولتی است 

 کند داری را از علم و تجربه اقتباس میمملکت

های حاکم بر زندگی سیاسـی و نیـش شـرایط تنها ارزشدولت اسلامی، یعنی دولتی که نه. ۴

اکم شود، بلکه حتی شیوۀ اسـتررار حـرهبران و فرمانروایان آن، از جانب دین تعیین و تعریف می

هـای مـدیریت امـور عمـومی طور کلی، ساختار نظام سیاسـی و روشدر رأس هرم دولت و به

تتوان مصتدا  واقعتی ، تنهتا دولتتی را میبراساس ایتن تحلیتل شود:وسیلۀ دین بیان میجامعه نیش به

ت ستوم دانست که افزون بر شرایط ویژۀ حاکمتان ت  کته در برداشت« دولت اسلامی یا دولت مشروع»

شتد. شده در شریعت و دیتن بات شیوۀ استقرار رهبران در مسند قدرت نیز موابق با الگوی ارائه گذشت

 دارنتد در اندیشۀ شیعه و نیز برخی تفسیرها از خلافت در اهتل ستنت چنتین برداشتتی« نصب»نظریۀ 

 .(1۴۹ت  1۴۸: 1۳۸0 ،یرحی)ف

هتایی ستنتی همتراه بتا ویژگی چار تحول شده، از نظامها در طول زمان، دگفتنی است این نظریه

محورى، وحدت قوا و الگوى امپراتتورى فاصتله گرفتته، بته نظتام سیاستی چون اقتدارگرایى، شخص

گرایى و جویى، قتتانونهتتای مشتتترکی چتتون مشتتارکتستتالارانه و ویژگیجدیتتد بتتا تمتتایلات مردم

 ،یرحتی)ر.ک: ف اندشتده محورى، تفکیک یا استقلال قوا و پذیرش مرزهاى ملى و سرزمینى، تبدیلنهاد

1۳۸0: 1۶1.) 

 آنچه در این پژوهش از دولت اسلامی متدنظر قترار گرفتته استت، برداشتت چهتارم از دولتت

شتود  یعنتی متراد متا از دولتت ستالاری دینتی تعبیتر میاسلامی است با نگاه نوینی که از آن به مردم

ختاب متردم، و انتصتاب آن بته انتهتای استلامی در اسلامی، دولتی است که افزون بر حاکمیت ارزش

ا جوامت بشری که در تعتار  بت مفید تجربیات شده در شریعت و دین، ازرهبران براساس الگوی ارائه

تفاده شریعت و دین نباشد، برای بهبود سوح نظام سیاسی و متدیریت بهتتر امتور عمتومی جامعته است

 شود.می
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 . الشام1ـ3

، «واجب ساختن کتاری بتر کستی»، «واجب کردن»، «نیدنلازم گردا»واژۀ الزام در لغت به معنای 

عمیتد، 1۳۸۹: ذیتل   «الزام» ۀواژ لیذ :1۳۷۷)دهخدا،  آمده است« اثبات»و « اجبار»، «برعهده قرار دادن»

داننتد: الزام را دو نتوع می شناسان. برخی لغتعلی اکبر قرشی بنابی، 1۳۷1: ۶، 1۸۷و 1۸۸(  واژۀ »الزام«

اکبتر  ی)علت . الزام بالتسخیر، یعنی وادار کردن به عملی با قهر و اجبار و به تعبیر طبرسی بتا رام کتردن1

 . الزام بته حکتم و فرمتان2شود  که از سوی خدا یا خود انسان انجام می (2۴۳، ۳ :1۳۷1 ،یبناب یقرش

 (.۷۳۹ :1۴12 ،ی)رااب اصفهان

یزی دیگتر قرار دادن چیزی به همراه چ»اصفهانی در حاشیۀ مکاسب خود، مفهوم الزام را مرحوم 

 :تتایب ،ی)اصفهان داندمی« ایجاب»ا رکند و مفهوم اصولاحی آن بیان می« ای که از آن جدا نشودگونهبه

 (2۸)هتود:  «رهِوُنَ لهَا کتامْا وَ أنَتُْٰ  أَ نلُزْمِکُمُوُه»(. همچنین علامه طباطبایی در تفسیر آیۀ شریف 1۷۹، 5

ن جتدا آمراه کنند کته از ھگوید: الزام به معنای چیزی است که آن را با چیز دیگری آنچنان مقارن و می

 (.۳0۸، 10 :1۳۷۴ ،یی)طباطبا است« اجبار»مواره با آن باشد، و الزام در آیۀ مزبور به معنای ھنشده، و 

 و، «ف میتلوادار کردن دیگری بته کتاری ختلا»به معنای  ماز نگاه اندیشمندان حوزۀ تربیتی، الزا

دهتد، التزام بته ها و مراتب مختلفی است. از نگاه آنها، با توجه به آنچه در واقعیتت رخ میدارای گونه

، «خفیتف»شتود و دارای مراتتب تقستیم می« التزام فعلتی»و « الزام شترایوی»، «الزام گفتاری»سه گونۀ 

 (.10۹ و10۸ :1۳۹2 ،یهمت) است« شدید»و « متوسط»

 الزام در هر حوزه و متنی که به کار رود متضمن چند ویژگی اساسی است: 

و متوجته ا الف( الزام، به هر معنایی، آزادی فاعتل انستانی را محتدود و تکتالیف یتا تعهتداتی را

ملتزم هستتم ستازد. متًلا ، متن کند  یعنی ما را به انجام عملی یا خودداری از آن مقید و محدود میمی

)و  ام. وفتای بته عهتد و قتول، یتک التزام اخلاقتیکتاب خودم را به دوستم بدهم، زیرا به او قول داده

دهد که اگر خلاف آن عمل کتنم ختود را حقوقی( است که تعهد یا وظیفۀ خاصی بر عهدۀ من قرار می

 ام در معر  خوا قرار داده، و مرتکب عمل نادرستی شده

توان سخن گفت ت چنانکه ممکتن استت امتری را بتر ختود نیز می« به خودالزام »ب( اگرچه از 

شود کته ایتن د مییا« ایر یا دیگری»واجب فر  کنیم )مانند تهذیب نفس(ت اما االبا  از الزام نسبت به 

 یا شخص دیگر باشد  تواند خدا، دولت، جامعهدیگری یا ایر می

آوری استت کته بتر مفتاهیم ن قواعتد التزامج( اعمال اخلاقی انسان، و روابط اجتماعی، متضتم
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گذاری شده، و بر بیشتر اعمتال انستان هنجاری مانند خوب و بد، درست و نادرست و باید و نباید پایه

آداب و رسوم یتا »، «قوانین یا مقررات حقوقی»توان در سه گونۀ کلی حاکم است. چنین قواعدی را می

جای داد. به ایتن اعتبتار، التزام عبتارت « مقررات اخلاقیاحکام یا »و « هنجارهای اجتماعی ایر رسمی

هرآنچه که موابق معیارها یا قواعد حقتوقی، اجتمتاعی و اخلاقتیْ درستت، و متابعتت از آن »است از: 

 (.1۸۷ت  1۸۶ :1۳۸5 ،ی)جعفر است« اجبار»که همان « شودلازم فر  می

اخلاقتی،  توان به عنوان نمونه به الزامیبا توجه به مفهوم الزام، برای آن اقسامی متصور است که م

م بته آن ختواهی الهمقر این الزام دینی، الزام سیاسی، الزام قانونی، الزام اجتماعی و... اشاره کرد. آنچه ما د

 کته بترای پرداخت و مبانی آن را از منظر اندیشمندان شیعه بررسی خواهیم کرد، التزام سیاستی استت

 ر در حتوزۀاصولاحی است که بیشتت زمند تبیین آن هستیم. الزام سیاسیت ماهیت الزام سیاسی نیاشناخ

در  از جمله مفاهیم پایه و اساسی ( و1۹۷ :1۳۸5 ،ی)جعفر رودویژه فلسفۀ سیاسی به کار میسیاسی، به

یاسی با ساندیشۀ سیاسی اسلام است که فقه سیاسی، عمدتا  با تمسک به نصو  و روش نقلی و فلسفۀ 

ا دهد. اساسا  فلسفۀ سیاسی بته بنیادهتای فکتری و بت، این مهم را مورد بررسی قرار میرویکردی عقلی

درت و ، قتای انتزاعی به مباحًی همچون اایات، مبانی و ابزارهتای حکومتت در اقتتدار، عتدالتشیوه

عیت از مردم به تب طاعتا و الزام و سیاسی قدرت اقتدار مبانی رو، این از .پردازدمی دولت و فرد ارتباط

 (.۸ :1۳۸۸ ،ی)خراسان است سیهای اساسی مورح در فلسفۀ سیاآن، از عناصر و از پرسش

ت. فهتم ایتن میان شهروندان و نظام سیاسی است« بایسته»یا « موجود»الزام سیاسی حاکی از رابوۀ 

ای هتها و نظتامرابوه، برای هریک از دو طرف معادله، ضرورتی انکارناشدنی است. از طرفی، حکومت

انتد و بتر سیاسی جهت تبیین چگونگی مناسبات خود با مردم، نیازمند توجیه اخلاقی استاس حکومت

ن قتدرت ما تتا ایتتوان جامعۀ سیاسی را با قدرت و زور اداره کرد، ااین نکته اذعان دارند که اگرچه می

د. واهتد بتووال خبه اقتدار تبدیل نشود و شهروندان به طور ارادی اطاعت نکنند، همواره در معتر  ز

وع لبات مشتراز طرف دیگر، مردم نیز لازم است دریابند که چه وظایفی در مقابل حکومت دارند و موا

 (۶ ،1۳۹0 ،یدی)ام جامعۀ سیاسی از آنان چیست؟

 ،ی)جعفتر ترجمه شده استت« تکلیف سیاسی»و « تعهد»که در فارسی به « الزام سیاسی»بنابراین 

بارت است از تعهد، تکلیف و الزام اخلاقی و قانونی فرد بته اطاعتت از ( در معنای خا  ع۷5 ،1۳۸۶

ها و تواند وفاداری به جامعۀ سیاسی، حمایتت  از هتدفقوانین و دستورات دولت که در عین حال می

(. بته ۷۶ :1۳۸۶ ،ی)جعفتر منافت عمومی و مشترک در زندگی سیاسی و  اجتماعی را نیز شتامل شتود
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هتایی تعریتف کترد کته مًابته مجموعته موالبتات و ممنوعیتتتوان بهاسی را میعبارت دیگر الزام سی

حکومت بر اساس حق خود بر شهروندان جامعه، از طریق فرامینْ اعمال نمتوده، و شتهروندان متعهتد 

ها، در قالب بایستی فعتل یتا تترک امتور و بته شتکل باشند. این موالبات و ممنوعیتبه اجرای آنها می

ها در دولتت )حکومتت( که این بایسته (۸ت  ۷ :1۳۹0 ،یدی)ام شوندن حکومتی عرضه میقانون یا فرما

ای متقابتل تر رابوتهتر و عمیتق  اما در معنایی وسیتشناختی اسلام دارنداسلامی ریشه در منابت معرفت

 شتودبین فرد و دولت است و تعهدات و وظایف دولت در قبال اطاعتت شتهروندان را نیتز شتامل می

 (. ۷۶ :1۳۸۶ ،ی)جعفر

ت دو الزام سیاسی ضروری است که اطاعتت از قتدرت سیاستی، بیشتتر تتاب توجه به این نکته در

 . اجبار بیرونی. 2. اعتقاد یا اقناع درونی  1عامل است: 

 جتمتاعی وابنا بر آنچه گفته شد، الزام سیاسی مفهتومی استت اساستا  اخلاقتی و فراتتر از التزام 

منزلۀ یک موجود عقلانی و اخلاقی برای هر عمتل ختود در حتوزۀ سیاستت بته نیز بهقانونی، و انسان 

ای نیتاز دارد. گرچته قتدرت دولتتی )حکتومتی( اجبتارآمیز و مستتلزم وضتت کنندهدلایل اخلاقی قانت

ستت، و  امقرراتی الزامی و اجباری برای مدیریت امور جمعی است، قدرتی مشتروع و اخلاقتا  موجته 

 ۀ اقناع درونی، اخلاقا  ملزم به اطاعت از چنین قدرتی است.شهروند بر پای

ع درونتی اجبار همراه استت، بایتد توجته داشتت کته اقنتا مفهوم بنابراین، الزام سیاسی هرچند با

توجهی به آن، بعد اخلاقتی التزام سیاستی نادیتده است که در صورت بی آنشهروندان، اصلی مهم در 

نتاع بتدون اق عتت شتهرونداناام قانونی که منحصر در زور و اجبار و اطگرفته شده، جایگاه آن را به الز

حمیلی تکند این است که برخلاف اجبار که درواقت آنچه الزام را از اجبار متمایز می دهد.است، تنزل می

 شود.یمایرمنوقی است، الزام با منوق و استدلال همراه است و در الزام به اقناع مخاطب توجه 

 تمراتبتی التزام استدر این میان نباید نادیده انگاشت، توجه به ماهیت تشتکیکی و ذوای که نکته

ور خلاصته ز(. بر این اساس، الزام در مرتبۀ شدید آن، یعنتی توستل بته ۳۷۹، 21 :1۴0۴ ،ی)ر.ک: نجف

شود و در صورت امکان تحقق هدف مولوب از طر  دیگر، همچتون مهیتا نمتودن شترایوی کته نمی

دید التزام ور طبیعی در مسیر تحقق الزامات موجتود گتام بردارنتد، نوبتت بته مرتبتۀ شتطشهروندان به

 نخواهد رسید.

ایم، مفهتومی از التزام استت کته در آن اقنتاع درونتی از التزام اراده کترده مقالتهآنچه ما در ایتن 

را در  ای باشتد کته بیشتترین تتأثیرگونتهشهروندان لحاظ شده است  چرا کته معتقتدیم، التزام بایتد به
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و  شهروندان به همراه داشته باشد و این مقصود جز با توجه به بعد اخلاقی الزام و دخیل نمودن منوتق

 ترین شکل، میسر نخواهد بود. در تحقق آن به مولوب استدلال

 بتین ایتن البته گفتنی است که مرزبندی بین اقسام الزام در واقعیت، کار آستانی نیستت و گتاهی

ر دهد  به این معنا که گتاه الزامتی از یتک منظترْ سیاستی، و از منظتری دیگتخ میمفاهیم همپوشانی ر

 .شود یا اینکه الزام سیاسی در درون خود الزام اخلاقی را نیز جای داده استقانونی قلمداد می

 . شریعت1ـ4

انه و آستت»( ، ۴50 :1۴12 ،ی)رااتب اصتفهان «راه روشتن»به معنتای « ش ر ع»از مادۀ « شریعت»

ی استت ( است و به گفتۀ زبیدی، در کلام عرب به معنای مستیر12۳۶  ،۳ :1۴0۴ ،ی)جوهر «خورآبش

شتوند و گتاهی حیواناتشتان را از آن نوشند و ستیراب میرساند و آنها از آب میکه مردم را به آب می

متی گویتد کته جتاری و دائمی« شتریعت»برند. از نظر زبیدی، عرب تنها به آبی مسیر به سوی آب می

(. 2۳۸،   11، ج 1۴1۴ ،یدیتزب ی)مرتضت باشد و نیاز نباشد با طنتاب و ستول بته آن دستت یابتد

 داند که آبشخور حیوانات استت. رااتب اصتفهانی،نیز، شریعه را محلی در ساحل دریا می العربلسان

انتد، هگفت« شریعت»است، « شریعۀ آب»را چون شبیه « شریعت»گوید: شناسان، میبه نقل از برخی لغت

شتود. همچنتین در نوشد و پتاک میکند، درحقیقت آن را میاز این حیث که هرکه شریعت را آااز می

 (.۴50،   1۴12 ،ی)رااب اصفهان داندمی« راه الهی»، آن را استعاره از «شریعت»توضیح بیشترِ واژۀ 

آنهتا واجتب  در اصولاح، بخشی از دین است که خداوند برای بندگانش قانون، و بتر« شریعت»

 اٰ  شتَریِعۀَ  متِنَ التْأمَرِْ فاَتَّبعِتْه ٰ  علَتى اکَٰ  ثمَُّ جعَلَتْنطور که در قرآن کریم آمده است: کرده است  همان

طریحتی،   حمیری، 1۴20: ۶، ۳۴۳1  جوهری، بیتا: ۳، 12۳۶  ۴۶0، 2 :1۳۶۷ ر،ی)ابن اث (،1۸)الجاثیۀ: 

قترار داده، و بته آن « ستنت»چیزی است که خداوند آن را « شریعت»گر، و به تعبیر دی 1۳۷5: ۴، ۳52(

  جتوهری، بیتتا: ۳، 12۳۶  1۷۶، ۸ :تتای)ابتن منظتور، ب امر کرده است، مانند نماز، روزه، زکتات و....

معنتا « ستنت»و « قتانون»را « شریعت»از این رو، فرهن  ابجدی نیز  (مرتضی زبیدی، 1۴1۴: 11، 2۳۷

 (.۷۸ :1۳۷5 ،ی)بستان کرده است

با توجه به اهمیت درک درست مفهوم شریعت، بررستی مفهتوم ایتن اصتولاح از نگتاه قترآن و 

د است. مفهوم دین اعم از مفهتوم شتریعت استت و خداونتد دیتن را تفاوت این مفهوم با دین نیز مفی

لکِتُل   شتود:خوبی فهمیتده میداند. این نکته از مقایسه آیتات قترآن بتهواحد، اما شریعت را متعدد می

دیتن کند کته اینکه دین اعم از شریعت است، روشن می .(۴۸)المائدۀ: اجا  ٰ  منِهْ وَ شرِعْۀَ  منِکْمُْ اٰ  جعَلَنْ
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 یاکبتر قرشت ی)علت ها نسبت به پیامبران جداگانه استتهاى تمام انبیاست، ولى شریعتامل شریعتش

ها یا پیامبری از پیتامبران مبعتو  شریعت راه و روشی است که برای امتی از امت .(1۷، ۴ :1۳۷1 ،یبناب

 :1۳۷۴ ،یبت)کع۹آماده شده باشد  مانند شریعت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی: و شریعت حضرت محمد

ها وضت شتده استت  ماننتد (. اما دین، یعنی قانون و  طریقۀ عمومی الهی که برای هدایت همۀ امت۹۶

 پذیر نیستتالله(. بنابراین، شریعت قابل نسه است، اما دین به ایتن معنتا نستهشناخت خداوند )معرفۀ

 (.۴50 :1۴12 ،ی)رااب اصفهان

ود رعى است که خداوند آن را بتراى بنتدگان ختمجموعۀ احکام ششریعت در اصولاح فقه نیز 

ۀ انستان را بتا لا  رابوسنت قرار داده، و از طریق پیامبران ابلاغ گردیده، و دربردارندۀ احکامى است که اون

تا  رابوتۀ او را بتا هم کنتد. بنتابراین نوعتانش تنظتیم مىخودش، ثانیا  رابوۀ او را بتا پروردگتارش، و ثالً

گیترد و شتریعت است که تمامى جوانتب و زوایتاى زنتدگى آدمتى را دربرمىشریعت، نظام فراگیرى 

ن اى از احکام، مقررات و قواعد شرعى که خداى عزوجل آن را بتراى بنتدگااسلامى نیز یعنى مجموعه

 ،ی)کعبت ابلاغ شده استت ۹خود تشریت کرده، و برگزیده است که توسط خاتم پیامبران حضرت محمند

1۳۷۴: ۹۹.) 

، شتریعت استلامی استت بته له پتیش رومقا شده، منظور ما از شریعت دره موالب بیانبا توجه ب

بر یلۀ پیتاممعنای مجموعۀ قوانین الهی یا همان احکام شرعی که خداوند بر بندگانش واجب، و بته وست

و را رابوتۀ ا ، ثانیتا و دربردارندۀ احکامى است که اونلا  رابوۀ انسان را با خودش خود، ابلاغ کرده است و

ا  رابوۀ او را با هم  کند.نوعانش تنظیم مىبا پروردگارش، و ثالً

 تعشیر. 1ـ5

تعزیر در لغت به معنای نصرت، تعظیم، منت، زدن، زدن شدید، تأدیب، توقیتف، سترزنش، اجبتار 

ازهتری، 1۴21: 2،   ابن منظتور، بیتتا: ۴، 5۶1تت5۶2  ۷05، 2 :1۹۸۷ د،ی)ابن درکردن و... آمده است 

. ۷۸  خلیل بتن احمتد، 1۴0۹: 1، ۳51  صتاحب بتن عبتاد، 1۴1۴: 1، ۳۸۳  طریحتی، 1۳۷5: ۳: ۴01(

انتد، رااتب ، از تضاد میان بعضی معانی تعزیر سخن گفته(5۹ :1۳۹1 ،یًربی)ر.ک: هرچند برخی افراد 

کوشتد و کند، در حل این تعار  ابتتدایی میارائه می مفردات الفاظ القرآناصفهانی با توضیحی که در 

نوعى از تنبیه و زدن بدون حتدن استت و و  ،است با تعظیم و بزرگداشتیارى کردن تعزیر، »نویسد: می

نتوعى  ،استت، و تأدیتب "تأدیبى" ،زیرا تعزیر و تنبیه گناهکار  گرددمىى اول برامان معنه به ااین معن

کنتد نیز همین معنتا را از او نقتل می قاموس قرآن. (5۹5، 2 :1۴12 ،ی)رااب اصفهان« یارى کردن است
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 .(۳۳۷، ۴ :1۳۷1 ،یبناب یقرش اکبریل)ر.ک: ع

در تعریتف  مستائلریا  الشود. صاحب اطلا  می« مجازات نامعین»در اصولاح فقه، تعزیر به 

وبتت مشتخص إذا لم تقدَّر العقوبۀ یسمنى تعزیرا ، و هو لغۀ : التأدیتب  اگتر میتزان عق»نویسد: تعزیر می

بتی عقتو»ز، تعزیتر را مرحوم نجفی نیت«. عنای آن در لغت، تأدیب استشود و منباشد، تعزیر نامیده می

کنتد. تعریتف می (25۴، ۴1 :1۴0۴ ،ی)نجف «که االبا  مقداری برای آن در شریعت مشخص نشده است

، (۳2۷، ۴ :تتای)فاضل مقتداد(، ب یحل یوری)ر.ک: س تنقیحشبیه همین تعریف ازسوی فاضل مقداد، در 

 رائه شده است.ا« االبا »بدون قید 

ر اثبتات شده مبتنی بر ادلۀ تعزیتر بتپس از تبیین مفاهیم فو ، شایسته است به تبیین استدلال ارائه

 الزام شهروندان به رعایت شریعت بپردازیم.

 تبیین استدلال به ادلۀ تعشیر

و  در تبیین استدلال به ادلۀ تعزیر اینگونه آمده است: با توجه به وجوب تعزیر شتخص گناهکتار،

مسئولیت اجرای حتدود و تعزیترات بتر عهتدۀ حتاکم استلامی استت و منحصتر و »با توجه به اینکه 

و  خمینتی، 1۳۷۹: 2/ ۴5۹ و ۴۶۹(  ۴۸2 /1 :1۳۷۹ ،ینی)ر.ک: خم« محدود به زمان امام معصوم نیست

کته دولتت تتوان ثابتت کترد می 1دانتد،همچنین بر مبنای نظر مشهور که تعزیر را وظیفۀ حاکم شرع می

اسلامی مجاز است، شهروندانی که از قوانین الهی تخوی می کننتد مجتازات کترده، آنهتا را بته انجتام 

 شریعت ملزم کند.

شتده در اثبتات از آنجاکه محور این استدلال، موضوع وجوب تعزیر است، لازم استت ادلتۀ اقامه

بتات التزام بترای اث ی توان به ادلۀ تعزیترتعزیر را طرح کرده، آنها را بررسی کنیم تا روشن شود که آیا م

 شهروندان استناد کرد، یا خیر؟

 . ادلۀ اثبات تعشیر2

متا ادر اثبات تعزیر به دلایلی همچون روایات، وحدت ملاک، عقل و سیره تمسک شتده استت  

ز ایتن یک اطور مختصر، هراز این میان، تنها روایات و عقل در اثبات تعزیر، پذیرفتنی است. در ادامه به

 کنیم.ادله را بررسی و دلائل رد یا تأیید هریک را بیان می

 

 
 .(۹0 :1۳۹2)مسجدسرایی، . طبق این نظر، هر معصیتی که  شامل عقوبت حد نباشد، قابل تعزیر است 1
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 . روایات2ـ1

 شوند که بیتان هریتکروایاتی که در این بخش به آنها استناد شده است، به چند بخش تقسیم می

 از این اقسام برای کشف حقیقت در مسئله، امری ضروری است.

 یر به طور مطلق(الف( روایات دالّ بر تعشیر در همه موارد )تعش

استت. حضترت در ایتن  ۷شده در اثبات وجوب تعزیر، روایت امام صاد یکی از روایات استناد

، 2۸ :1۴1۶ ،ی)حتر عتامل« لکَِ الحْدََّ کاَنَ لهَُ حدٌَّٰ  ذ ٰ  ىء  حدَنا ، ومَنَْ تعَدَنلکِلُِّ شیَْ إنَِّ»فرمایند: روایت می

در جملتۀ اول،  «حد». در استدلال به این روایت بیان شده است که منظور از کلینی، 1۴2۹: 1۴، ۹(  1۷

شتود امل میدوم در جملۀ دوم عقوبت است که اعم بوده، و تعزیر را نیتز شت« حد»حکم و قانون، و از 

 .(10۳ت102 :1۳۸۶ گران،یو د ی)ر.ک: انصار

یتن ااستت. در  ۷روایت دیگری که به آن استناد شده است، روایت صحیح حلبی از امتام صتاد 

ا نصتف آن بآمده است که آن حضرت گاهی با تمام تازیانه، زمانی  ۷در کتاب علی»روایت آمده است: 

لغی را که قتدرت تشتخیص که دختر و پسر نابا کرد. حتی زمانیو گاهی با بعض آن اجرای حدود می

کرد. به حضترت گفتته آوردند، حدی از حدود الهی را باطل نمیچندانی نداشتند، به خدمت ایشان می

کترد؟ ایشتان فرمودنتد: تازیانته را از وستط یتا ثلتث آن بته دستت شد که چگونه آنها را عقوبتت می

بتا «. کترداطتل نمیود الهتی را بزد و هرگز حدم موابق سنی که داشتند تازیانه میگرفت و به هرکدامی

جته   زیرا بتا تواست« تعزیر»در اینجا قوعا  به معنای « حد»توجه به این روایت، استدلال شده است که 

شتود. از به اینکه بلوغ از شروط اجرای حد است، بر پستر و دختتر نابتالح، حتد مصتولح جتاری نمی

ن کند که نتاظر بته شتأاجرای آن را ثابت میطرفی این روایت، عدم جواز تعویلی حد و تعزیر و لزوم 

توان گفت بر امام به عنوان حاکم واجب است، اما بتر حکتام دیگتر واجتب حکومتی امام است و نمی

ه برختی فقهتا، . بنابراین، با توجه به روایات فو ، ک(10۴ت10۳ :1۳۸۶ گران،یو د ی)ر.ک: انصارنیست 

اند، وجتوب تعزیتر بته صتورت مولتق و در تناد کردههمچون علامه حلی، محقق خویی و... به آن اس

 شود.همۀ موارد ثابت می

 ب( روایات دالّ بر تعشیر با جملات خبریه

امامان معصوم: در برخی روایات، به جای استفاده از صتیغۀ امتر از افعتال ماضتی یتا مضتارع یتا 

)حتر  «رأَُ عنَهْمُاَ الحْدَُّ وَ یعُتَزَّراَنِیدُْ»اند. تعبیر مصدر تعزیر به صورت جملۀ خبریه یا اسمیه استفاده کرده

و  ی)انصتار، از ایتن دستت استت ۷سنان از امام صتاد بندر روایت عبدالله (201، 2۸ :1۴1۶ ،یعامل
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 . در علم اصول فقه نیز ثابت شده است که این تعبیرات، ظهور در وجوب دارنتد(10۴ :1۳۸۶ گران،ید

و از نظتر  (۶۸تت۶۷ :1۴2۳ ت،یتالتابعۀ لمجمت فقته اهتل الب هیو الاصول هیالقواعد الفق فی)ر.ک: لجنۀ تأل

. (۷1 :1۴0۹ ،ی)آخونتد خراستانتر از صتیغۀ امتر استت برخی، ظهور این تعبیرات در وجتوب، قتوی

 شود.طور اجمالی و در موارد خا  ثابت میدرستی، اما بهبنابراین، وجوب تعزیر با این روایات به

 ه بر کیفر متخلفکنندج( روایات دلالت

نویستند و او را بته به مالک اشتر می ۷ای است که امیرالمؤمنین علییکی از روایات این باب، نامه

فتَامنْتَْ متِنَ »...فرماینتد: کنند. ایشان در این نامته، میجلوگیری از احتکار و کیفر شخص محتکر امر می

اقتِبْ فتِی ایَتْرِ کِّتلْ بتِهِ وَ عَ بعَتْدَ نهَیْتِکَ إیَِّتاهُ فنََ... فمَنَْ قاَرفََ حکُتْرۀَ منَتََ منِهُْ ۹الاِحتْکِاَرِ فإَنَِّ رسَوُلَ اللَّهِ

از  ستی کته پتسکإسِرْاَف ...  از احتکار و حبس کالا منت کن  زیرا رسول خدا از آن منت کرده استت و 

دازه ی از انت، ولتنهی تو احتکار کند، به کیفر برسان  کیفری که سبب رسوایی او و عبرت دیگران باشتد

 .(۳۷۷، 5۳ ۀنام :1۴1۴(، یرض دی)س ی)موسو« تجاوز نکند

ه استت. اگتر فرمود ۹ظاهر این روایت، امر به منت از احتکار است با تکیه بر منعی که رسول خدا

م بتاقی استت این است که این حک ۷این حکم را ولایی و حکومتی هم بدانیم، ظاهر کلام امیرالمؤمنین

ت کته است ۹امبران نیز باید تبعیت شود. افزون بر اینکه کلام حضرت، مستند به کلام پیتو پس از وفاتش

شده از سوی ایشان و ائمتۀ معصتومین: مًتل احکتام ستایر حاکمتان حکمی کلی است و احکام صادر

 . (۶0۴ت۶0۳، ۳ :تایب ،ینی)ر.ک: خمنیست  و همواره نافذ است 

 طور اجمتالی و در متوارد ختا ،ایات دستۀ پیشین، بتهتوان مانند روبا توجه به این روایت، می

 وجوب تعزیر را ثابت کرد.

 دال بر وجوب تعشیر (ع)د( روایات حاکی از سیرۀ معصوم

ای را از گتوش کنیتز یتا دربتارۀ کستی کته گوشتواره (ع)در یکی از روایات آمتده استت، علتی

دزدی پنهتان و مخفتی حتد  ای ربوده بود، فرمودند: این، ربودنی آشتکار استت هکته بترخلافدوشیزه

فقَتَالَ:  ندارد[. پس او را زدند و زندانی کردند: أنََّ أمَیِرَ المْؤُمْنِیِنَ:  أتُیَِ برِجَلُ  اختْلَسََ درَُّۀ  منِْ أذُنُِ جاَریِۀَ ،

 1.(2۶۹، 2۸ :1۴1۶ ،ی)حر عاملهذَهِِ الدَّااَرۀَُ المْعُلْنَۀَُ فضَرَبَهَُ وَ حبَسَهَُ 

 
اند ت ی ت که دربارۀ او ادعای الون شده است ت و سکونی ت که او را از اهل سنت دانستته.  با توجه به وجود نوفل1

اند، اما باید گفت، با توجه به ایتن قترائن کته روایتاتی در راستتای در سند این روایت، برخی در آن اشکال کرده

وریات متذهب شتمرده اثبات اتهام الون نوفلی یافت نشده است  همچنین برخی اعتقادات کته امتروز جتزو ضتر
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د همتدیگر دو مر ۷بیان شده است که در زمان امام علی ۷ی به نقل از امام صاد در روایت دیگر

. زده استت را در محضر ایشان ملاقات کردند و یکی از ایشان به امام گفت که این مرد به متن تهمتت

واستوۀ همبستتری بتا حضرت فرمودند چه گفته است و او پاسه داد: او مدعی است که در ختواب به

ا کنتد کته اگتر بختواهی، ستایۀ او ره است. امام در پاسه فرمودند: عتدالت اقتضتا میمادرم محتلم شد

او را بته  رده استت،کتتازیانه بزنی  زیرا حلُمُ )خواب( مًل سایه است  اما به دلیل اینکه او تو را اذیتت 

ت کترد دهیم([. سپس حضرت او را با تازیانه شدیدا  مجازاسازیم ه)کیفر میزدنی دردناک، دردناک می

 .کلینی، 1۴2۹: 1۴، 252ت25۳(  طوسی، 1۳۶5: 10، ۸0  210، 2۸ :1۴1۶ ،ی)حر عامل

اره العله بودن آنها، در مواردی که روایتات بته آنهتا اشتبا این دست از روایات، به دلیل منصو 

 شود.اند، وجوب تعزیر ثابت میکرده

نحو کنندۀ تعزیر به آنها اشاره شتد، وجتوب تعزیتر بتهاز مجموع آنچه که به عنوان روایات اثبات

شود  بته ایتن یبه طور مولق )همۀ موارد ایر از حدود( ثابت نم اجمال، قوعا  ثابت است، هرچند تعزیر

 پذیر است.اثبات« تعزیر واجب است»معنا که از این روایات، تنها اصلِ اینکه 

 عرل. 2ـ2

 اند از:شود که آن دو مقدمه عبارتوجوب تعزیر از طریق عقل با دو مقدمه اثبات می

  دیگران در جامعه لازم است  به حکم عقل، حفظ نظم و قانون و رعایت حقو 

 یتز از حفظ نظم و رعایت قانون و حقو  دیگران بدون اجرای قوانین کیفری که تعزیترات ن

 جملۀ آن است ممکن نیست 

اتتی برای حفظ نظم در جامعه و رعایت قتانون و حقتو  دیگتران، اجترای احکتام تعزیر نتیجه:

 واجب است.

نظم و رعایت قانون در جامعته بترای جلتوگیری  برای توضیح بیشتر لازم است بگوییم که حفظ

از هرج و مرج امری بدیهی است و بدون رعایت آنها جامعته بته ستعادت و نقوته مولتوب نخواهتد 

بنتدوباری و از میتان برداشتتن رسید. از سوی دیگر، انسان به دلیل وجود ارایز حیتوانی، بته آزادی، بی

                                                                                                          
اند و روایاتش را شده است و از طرفی بسیاری از بزرگان از او روایت نقل کردهون نامیده میشود، در گذشته المی

شتود شود. سکونی نیز با توجه به قرائن متعتدد، ثابتت میاند، مورد اعتماد و اطمینان بودن نوفلی ثابت میپذیرفته

یان اهل سنت اعتقادات خود را اظهار نکرده است. بنابراین، از حیث سند در این که ایشان شیعه بوده است و در م

 خداوند عالم است. .(105،   ۳، پانویس 1۳۸۶)ر.ک: انصاری و دیگران، ای وارد نیست روایت خدشه
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استفادۀ او از آزادی و ایجاد هرج و مترج در جامعته ها متمایل است که این امر، موجب سوءمحدودیت

دهتد. ای بته انستان نمیاستفادهشود  در حالی که اسلام اجازۀ چنین سوءو تجاوز به حقو  دیگران می

حال باید دید تحقق نظم و رعایت قانون به چه عواملی وابسته است؟ در پاسه باید گفت که دو عامتل 

بترای حفتظ نظتم و قتانون و « اجرای قوانین کیفری و عقوبات شرعی»اه به همر« بیان احکام و قوانین»

جلوگیری از تعدی به حقو  دیگران ضروری است و برای ایتن منظتور، اجترای حتدود، قصتا  و 

هتای تعزیتری نیتز دیات صرفا   برای بخشی از جرایم کافی است. بنابراین به حکم عقل بایتد مجازات

 ب تحقق یابد.الاجرا باشند تا هدف مولولازم

نحو کلی اثبات کترد و ایتن توان وجوب تعزیر را بهاز مجموع آنچه در این قسمت گفته شد، می

 کند.استدلال عقلی چیزی بیش از این را ثابت نمی

 . وحدت ملاک2ـ3

شده بر وجوب تعزیر، وحدت ملاک یا وحتدت علتت حتد و تعزیتر استت  یکی از دلایل اقامه

ه توان حکم حد را بتاشد و همان علت در تعزیر نیز وجود داشته باشد، مییعنی اگر علت حد روشن ب

 تعزیر سرایت داد. با توجه به اینکه:

  و  1در وجوب اجرای حد تردیدی نیست، و قرآن صراحتا  بته اجترای آن فرمتان داده استت

 ،ی)حتر عتاملاند ائمه معصومین: نیز آن را واجتب  دانستته، تتأخیر در آن را جتایز ندانستته

  (1 ثی، حد11، 2۸ :1۴1۶

  ،جلوگیری از گنتاه بتا »و « مجازات مجرم»براساس آیات قرآن، ملاک و علت اجرای حدود

 2بیان شده است،« مایۀ عبرت دیگران شدن مجرم و ایجاد ترس

 
)المائدۀ:  حَکِیم  عزَِیز   اللَنهُوَ ٰ  وَالسَنارِ ُ وَالسَنارقَِۀُ فَاقْوَعوُا أَیْدِیَهُمَا جَزَاء  بِمَا کَسَبَا نکََال ا مِنَ اللَنهِ  .1

 اللَنهِ  دِینِ فِی رَأفَْۀ  بهِمَِا تَأخُْذکُْمْ وَلَا ٰ    الزَنانِیَۀُ وَالزَنانِی فَاجْلِدوُا کلَُن وَاحِد  مِنهْمَُا مِائَۀَ جَلْدَۀ  (۳۸

 (2)النور:  الْمؤُْمِنِینَ مِنَ طَائِفَۀ  عَذاَبهَمَُا وَلْیشَهَْدْ ٰ   الآْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَنهِ تؤُْمِنُونَ کنُْتُمْ إِنْ
بوُا أوَْ . إِنَنمَا جَزاَءُ الَنذِینَ یُحاَرِبوُنَ اللَنهَ وَرسَُولَهُ وَیسَْعوَْنَ فِی الْأَرْ ِ فَسَاد ا أَنْ یُقتََنلوُا أَوْ یُصَلَن2

 الآْخِرَۀِ  فِی وَلهَُمْ الدُننیَْا فِی زْی خِ لهَُمْ ذَلِکَتُقَوَنتَ أَیْدِیهِمْ وَأَرجُْلهُُمْ مِنْ خِلَاف  أوَْ یُنْفوَْا مِنَ الْأَرْ ِ 

ا نَکاَل ا مِنَ اللَنهِ   وَالسَنارِ ُ وَالسَنارقَِۀُ فَاقْوَعوُا أَیْدِیهَُمَا جَزَاء  بِمَا کسََبَ(۳۳)المائدۀ:  عَظِیم  عَذَاب 

 .(۳۸)المائدۀ:  حَکِیم  عَزیِز  وَاللَنهُ
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نتاه گتوان گفت، ازآنجاکه این ملاک در تعزیر که به معنای منت، ردع و بازداشتن مجترم از تکترار می

 شود.طور که اجرای حد واجب است، اجرای تعزیر نیز واجب میوجود دارد. بنابراین هماناست نیز 

تتوان براستاس وحتدت حقِ در مولب این است که با وجود مشابهت میتان حتد و تعزیتر، نمی

هتای متدنظر ملاک، مدعی اثبات وجوب تعزیر با توجه به وجوب حد شد  زیرا بترای متا همتۀ ملاک

. حد روشن نیست کته آن را بته تعزیتر تستری داده، وجتوب آن را بپتذیریم شارع مقدس در وجوب

 ها و علل دیگری در تشریت مجازات مبتنی بر حتد وجتود داشتته باشتد کته در مجتازاتبسا ملاکچه

، و مقتدار مبتنی بر تعزیر نیست. افزون بر اینکه واگذار شتدن احکتام تعزیتری بته حتاکم از نظتر نتوع

تتوان را تنهتا می« وحدت ملاک»کند. بنابراین شده را تقویت میاحتمال طرحبرخلاف احکام حدودی، 

 به اندازۀ یک مؤید بر وجوب تعزیر پذیرفت.

 . سیره2ـ4

داشتتند کیفتر  در زمانی که حکومت را در اختیار ۷و امیرالمؤمنین علی ۹سیرۀ پیامبر گرامی اسلام

تتوان بته است که از باب نمونته، می باره نقل شدههای متعددی دراینافراد مجرم و گناهکار بود. نمونه

یگتران به زدنِ متهمی که متالش را پنهتان کترده و حاضتر بته ادای حتق د۹فرمان رسول گرامی اسلام

اد ت قتتل آزنیست، و بازداشت متهم به قتل تا شش روز و در صورت عاجر بودن اولیای مقتول به اثبتا

ازیانه زدنتد، شخصی که موجب اذیت دیگران شده بود را ت ۷یساختن او اشاره کرد  یا امیرالمؤمنین عل

ا تعزیتر رو سه نفری که شهادت به زنای مرد و زنی داده بودنتد را حتد قتذف زدنتد، و آن زن و مترد 

 .(۴۸ت2۹ :1۳۸۶ گران،یو د ی)ر.ک: انصارکردند، اشاره کرد 

،  وجتوب ۷یرالمؤمنین علتیو ام ۹برخی با توجه به مجموعۀ سیرۀ موجود از پیامبر گرامی اسلام

توان جواز تعزیر را ثابتت کترد، نته وجتوب اند  حال اینکه به کمک سیره، فقط میتعزیر را اثبات کرده

گتاهی  ۷و امیرالمتؤمنین ۹شود که رسول اکترمآن را. افزون بر این، از برخی شواهد تاریخی استفاده می

 اند.اجرای تعزیر را ترک کرده

 شیراقوال متعدد در تع. 3

اجمال آید، این است که فقهای شیعه وجوب تعزیر را بتهآنچه از بررسی کتب فقهی به دست می

تتوان گیرد، میان فقهتا اختتلاف شتده استت و میاند، اما در اینکه تعزیر چه گناهانی را دربرمیپذیرفته

 اره کرد:باره به سه نظر اشایندر

شود  اعتم از صتغیره و ه است، شامل میتعزیر، همۀ گناهانی که برای آن حدی مشخص نشد .1
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  (۴0۷ تکملۀ المنهاج، ی، کتاب مبان۴1 :1۴1۸ ،یی)خو کبیره

  نجفی، 1۴0۴: ۴1، ۴۴۸(  ۴۷۷، 2 :1۳۷۹ ،ینی)خمگیرد تعزیر، تنها گناهان کبیره را دربرمی .2

بته  راین بایتداینکه تعزیر همۀ گناهان، حتی همۀ گناهان کبیره را شامل شود، ثابت نیست، بنتاب .۳

  (2۹۷، 2 :1۳۷2 ،یگانی)ر.ک: گلپاموارد منصو  اکتفا کرد 

 پردازیم.ها میدر ادامه به توضیح مختصر هریک از این دیدگاه

 ره که حد ندارندمطلق گناهان صغیره و کبیتعشیر در . 3ـ1

ادعتای شتهرتِ بتزرو، و  بیتان، در آن مبتانی تکملتۀ المنهتاجالله ختویی در این دیدگاه را آیت

اند اند. ایشان برای اثبات این اطلا  به چهتار دلیتل تمستک جستتهالجمله ادعای عدم اختلاف کردهفی

 اند از:که عبارت

 شود یده مییات متعدد در ابواب مختلف فهمدر موارد مختلف که از روا ۷الف( رفتار امیرالمؤمنین

ختودش  ب( بنا بر اینکه اسلام اهتمام به حفظ نظام مادی و معنتوی و اجترای احکتام در مستیر

 تعزیر کند  دارد و طبیعتا  این اهتمام اقتضا دارد حاکم هر کسی را که مخالف این نظام عمل کند،

ر اثبتات تعزیتر بترای حتاکم، حتتی ج( نصو  خاصی که در موارد خا  وارد شده است و ب

 کند دربارۀ کودک و مملوک دلالت می

ننتد ای( قترار داده استت. ماد( روایات متعدد مبنی بر اینکه خداوند برای هر چیزی حدی )اندازه

)حتر «ذلک الحدن کتان لته حتدن ٰ  عدنىء حدنا، و من تإنن لکلن شی: »۷روایت معتبر سماعه از امام صاد 

 .کلینی، 1۴2۹: 1۴، ۹(  1۷،   2۸ج  تا،یب ،یعامل

جز متواردی کته الله خوئی، با توجه به چهار دلیل فو ، تعزیر در مولق گناهتان، بتهبنابر نظر آیت

 حد در آنها ثابت است، واجب است.

 تعشیر در گناهان کبیره .3ـ2

 تحریتر الوستیلهالله خمینتی در و  آیت جواهر الکلامالله نجفی در ازجمله قائلین به این نظر، آیت

لا خلاف و لا إشکال نصا  و فتتوى  فتی أن کتل »باره آورده است: اینرد جواهر الکلامهستند. صاحب 

م تعزیر هیچ اختتلاف و اشتکالی از نظتر نتص و من فعل محرما  أو ترک واجبا  و کان من الکبائر فللإما

فتوا نیست در اینکه هرکسی حرامی یا ترک واجبی مرتکب شود که از کبائر باشد بر امتام استت کته او 

کتل متن تترک واجبتا  أو »الله خمینی نیز نگاشتته استت: . آیت(۴۴۸، ۴1 :1۴0۴ ،ی)نجف« را تعزیر کند

بشرط أن یکون من الکبائر  هرکس واجبی را ترک کند یا حرامتی و نائبه تعزیره  ۷ارتکب حراما  فللإمام
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 ،ینتی)خم« را مرتکب شود، به شرط اینکه از کبائر باشد، بر امام و نائب امام است که او را تعزیتر کننتد

1۳۷۹: 2 ،۴۷۷). 

هتا ای که حدی در شریعت برای آنثابت است  کبیره بنا بر این دیدگاه، تعزیر تنها در گناهان کبیره

 معین نشده باشد.

 . تعشیر تنها در موارد منصوص3ـ3

 یتر بتا نتصمرحوم گلپایگانی با رد وجوب تعزیر در همۀ گناهان، آن را تنها در مواردی کته تعز

 پذیرند. ایشان برای رد ادعای اطلا  در وجوب تعزیتر، در ادلتۀ متدعیان وجتوبثابت شده باشد، می

 اند از:ند. برخی ادلۀ ایشان در این  مناقشه عبارتکنتعزیر برای همۀ گناهان، مناقشه می

 فقدان نصی که بر تعزیر در همۀ گناهان دلالت کند  .1

 به تعزیر حکم نکرده است  ۷مشاهدۀ مواردی که گناهی رخ داده است، اما معصوم .2

ود، و شتعدم اثبات ولایت مولقه برای فقیه )حاکم( به این شکل که جعل حکم را نیتز شتامل  .۳

ه هایی که خودش برای حفظ نظام از اختتلال قترار دادارع از اختلال نظام با راهجلوگیری ش

منکر و عقوبتاتی کته در ازمعروف و نهیبهاند از: وعدۀ عقوبات اخروی، امراست که عبارت

)ر.ک: این دنیا مقرر کرده است، مًل  قترار دادن حتدود و تعزیترات بترای برختی گناهتان 

 .(15۷ت150، 2 :1۳۷2 ،یگانیگلپا

 

 گیرینتیجه

ت زسوی دولتپس از تبیین استدلال به ادلۀ تعزیر برای اثبات وجوب الزام شهروندان به شریعت ا

شتود، وجتوب اسلامی، و بررسی مجموعه اقوال فقهای شیعه با وجتود اختلافتات، آنچته فهمیتده می

ور مولتق ثبات تعزیر را به طتوان اتعزیر به نحو اجمال است  بدین معنا که هرچند از منابت موجود نمی

« وجتوب تعزیتر»شود. با پذیرش اصلِ نحو کلی ثابت میثابت کرد، اما از مجموع آنها، وجوب تعزیر به

شود که دولت اسلامی مجاز است، در مواردی که شخصی گناهی مرتکب شتود، ورود کترده، ثابت می

 ک گناه ملزم کند.، او را به ترشده شخص خاطی را مجازاتمتناسب با گناه انجام
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